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 سلیمان خان تبریزی 

 

خان  شه  سلیمان  از  ایشان استبابی  آیین  معروف    یدان تبریزی  نحوه   .   یبا 

بوده است  شهادتش   4گداز جان  انتخاب خودش  به  نورانی    ؛ که  تاریخ  اعلی در  عهد 

 بوی جدیدی بخشید.   مفهوم شجاعت و استقامت را رنگ و

تبریز و پیشخدمت مخصوص    بزرگاناز    ،دوزکلاه معروف به    ،یحیی خانپدرش   

مادرش   .شدپیشخدمت محمدشاه    ،میرزاپس از عباس   و  لطنه بودالسّنایب   ،میرزاعباس 

فرخ  »دو برادر و یک خواهر داشت. یک برادرش    سلیمان خان .  نام داشتخانم  حاجیه 

 ؛ شدمن نمؤ  بابیبه امر    سلیمان خانسپاه دولتی بود و برخلاف    داراناز سر   ،«خان

و در جریان همان واقعه   قلعه جنگید  یاران با    شیخ طبرسی،  یقلعه   یواقعه ی در  حتّ

قزی که همسر  خواهرش خان اما    ؛ معروف بود  « حاج عمو»برادر دیگرش به    کشته شد.

 . آوردایمان  بابیمیرزاعلی صدرالاشراف بود به امر 

 

  

 
 گداز: بسیار دردناک جان  - 4
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 نور ایمان

 

خان  شغل  ، پدر  برخلاف  سلیمان  علاقهبه  دولتی  دنبال  های  به  و  نداشت  ای 

  ازآن پس   رشتی پیوست.  سیّد کاظمجناب    شاگردان به  برای همین  گشت.  حقیقت می 

مبارک مؤمن  خویی به امر  ملّا مهدیاردبیلی و جناب    ملّا یوسفجناب    یوسیلهبه 

به  گشت.  که  بازگشت،    زمانی  تبریز  برخلاف تبریز  مردم  عراقی  لباس سفید    ،دیگر 

بابی  تی در شهر به  . پس از مدّکردمیتبلیغ  دیانت جدید را    ،دون ترس و ب  پوشیدمی

 . مشهور شد

  همراه با چنددستگیر کردند و  را    سلیمان خان،  حمزه میرزاحکومت    یدر دوره 

بود و   به طهران   بر اسب  سوار  ر،مأمو دلیری  او  فرستادند. مادرش زن  به  درباریان 

اندرون   سلیمان خانپس از دستگیری    گذاشتند.احترام می    حمزه میرزا   یخانه   5به 

فردی    حمزه میرزا .  برگرداندویی از او خواست که پسرش را  ت و تندخبا شدّ  رفت و 

سلیمان خان را آزاد    کهوقتی را بازگردانند.    سلیمان خانفرستاد تا    را سوار بر اسب

و  بر سر کوچک  یامه که به سبک عراقی شامل عمّ را  لباس سفیدشدستور داد  کرد؛ 

بلند و عبای سیاه لباس رنگین    جایبه درآورد و    ؛ شدروی آن می  ،قبای سفید  آن 

 
 ی ه زن و فرزند و سایر افراد خانواد  انه و حیاطی که عقب حیاط بیرونی ساخته شده و مخصوص : خاندرون - 5

 خانه بود صاحب 
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تبریز  تی به همین صورت در  مدّ  سلیمان خانبه دارالحکومه برود.    هرروز بپوشد و  

 . ساکن شدجا سپس به طهران رفت و همان  . زندگی کرد

با  شد    موفّق  سلیمان خان  بودند؛   زندانیدر زمانی که حضرت باب در چهریق  

  . بار به زیارت حضرت باب برودو بدون اینکه شناخته شود  و ظاهرش  لباس    تغییر

  تبریز  گار  دران را شای آوردند؛  چهریق به تبریز   از را حضرت باب کههنگامی  ،دیگر

  ، امافرادی به ملاقات حضرت باب بروند. در آن ایّکه  دادند  اجازه میاما    ؛ زندانی کردند

 .رفتملاقات حضرت باب می ها به اغلب شب ، سلیمان خان

 
 ز یتبر  ارگ -1 تصویر 
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 مطهّر حضرت باب  پیکر نجات 

 

شهادت حضرت باب را  حکومت قصد  که  دار شد  خبر  سلیمان خانزمانی که  

 نجات دهد؛ دست دولتیان  به تبریز سفر کرد تا شاید بتواند حضرت باب را از    دارد؛ 

دچار اندوه   و  د یبعد از شهادت حضرت باب به آن دیار رسیک روز    متأسّفانه ولی  

 . گشت  یعمیق

 

 
 باب حضرت شهادت محل؛ ز یتبر  سربازخانه دان یم -1 تصویر 
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از شهادت باب و  6مطهّر   هایپیکر ، در عصر همان روز،  بعد    جناب   حضرت 

چند  های شهر انتقال دادند و  خارج از دروازه   ،7ق ندَخَ  به کنار  ،انیس را از میان میدان

 همراه روسیه در تبریز    کنسول  ،. صبح روز بعدگذاشتندرا برای محافظت از آن    سرباز

 ، را کشید. در آن تصویر   مطهّر  پیکراشی ماهر به کنار خندق رفت و تصویر آن دو  نقّ

به پیشانی حضرت باب نخورده است و صورت زیبا و   ایمشخص بود که هیچ گلوله

 های حضرت باب از آسیب گلوله محفوظ مانده است. لب

ی اگر جانش در خطر  حتّکه به کنار خندق برود و    گرفتتصمیم    سلیمان خان 

 . از آنجا ببردر را مطهّ پیکرآن دو اشد، ب

  ؛ بود  اوو همچنین میزبان    سلیمان خانمهدی کلانتر که از دوستان    میرزا  حاج

 ای گفت: کمی صبر کن تا چارهخواست که این کار را انجام ندهد و    سلیمان خان از  

که   یار خان الل از حاج    . سپسزیرا اگر الآن بروی حتماً کشته خواهی شد  ؛ بیندیشم

شب به هنگام    ،دیگر  نفر که همراه چند   کردجوانمردان تبریز بود خواهش    یسردسته 

 . دننجات دهمبارک را  پیکرو دو  د نبروکنار خندق  

 
 های پاک ر: بدنمطهّ جسدهای - 6

 خندق: گودال  - 7
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که محل اقامت خود را تغییر دهد و در محل    کردتقاضا    سلیمان خانکلانتر از  

 ، حجوانمردان مسلّ  از   نفر   و چند   یار خان الل حاج   کره نماید. امذ  یار خان الل دیگری با  

 عازم کنار خندق شدند. ،سلیمان خانپس از مذاکره با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلانتر  یمهد رزایم حاج -2 تصویر 
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از ترس جان فرار    را دیدند؛   یار خانالل   ی، چون دسته پیکرسربازان محافظ دو  

کردند. تقدیم    سلیمان خان  بهمطهّر را نجات دادند و    پیکردو    آسانیبه کردند و آنان  

 اند.را جانوران خورده   هاپیکرکه  گفتند   دروغبه  ،سربازان از ترس مجازات

در    ؛ ندمطهّر حضرت باب و جناب انیس که به یکدیگر آمیخته بود   هایپیکر

میلانی انتقال یافت. روز بعد آن    آقا حسین حریربافی    یعبا پیچیده شد و به کارخانه 

سلیمان  حریر و صندوق چوبی جای گرفت و طبق دستور    یمطهرّ در پارچه   پیکردو  

 روند  سلیمان خانمنتقل گشت.  به محل امن دیگری    یار خان الل حاج    یوسیله به   خان

د. به دستور حضرت  اای به حضور حضرت بهاءالل در طهران فرست نامه   توسطکار را  

 .ندمطهّر به طهران انتقال یافت پیکربهاءالل دو 

حضرت بهاءالل در کربلا تشریف    ؛ به طهران رسیدمبارک    پیکردو    کههنگامی 

حسن طهران و در محلی پنهان از چشم امامزاده    یدر بقعه مبارک    پیکرداشتند. دو  

سرچشمه انتقال   یه در محلّ سلیمان خان  یمخفی گشت و پس از مدتی به خانه  همه

چندین سال بعد امامزاده معصوم منتقل گشت و تا    یخانه به بقعه   از آنپس  یافت. س

به    پیکر آن دونفس مبارک   ترتیب   ن. بدیمخفی بود  در آنجا  در   سال  پنجاه نزدیک 

 مخفی بود تا نهایتاً در مقام اعلی در حیفا قرار گرفت. های مختلفمکان 
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 طهران  حسن زادهامام  -3 تصویر 

 
 طهران   حسن زادهامام نمایی دیگر از  -4 تصویر 
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 حضرت باب و جناب انیس  صندوق حامل پیکرهای  -5 تصویر 

جمعی    .بازگشتبه طهران  از تبریز    سلیمان خانمبارک،    پیکرهاینجات  بعد از  

عظیم در منزل سلیمان  جناب  ی ملقب به  زرشیعلی تُ  شیخ   ااز بابیان به سرکردگی ملّ

 ب، با حضرت   انتقام شهادتتصمیم گرفتند به صحبت کردند و  باهم .خان جمع شدند

الل  ءتصمیم خود را با حضرت بها  مشورت،  ازاینپس   به قتل برسانند.را    شاهناصرالدین 

آنها خواستند که این کار  از    و محکم   با بیانی قاطع بهاءالل  اردند. حضرت  ذدر میان گ

 دارد.  بسیار بدیعواقب   ،که این کارفرمودند آنان به و  را نکنند 
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 شاهناصرالدین تیراندازی به 

 

  ، بعد  روز  چند سّفانهأمتاما  ؛ اطاعت کرد بهاءاللاز دستور حضرت  خان سلیمان

  ، بدون هماهنگی  ادت حضرت باب بسیار خشمگین بودند؛ از شهکه    ی بابچند نفر جوان  

 . تیراندازی کردندبه شاه  8ای ند و با تفنگ ساچمهدزناآگاهانه  دست به عملی  

از بابیان    ایینهچنان کاما    ؛ ندیدآسیبی    شاهناصرالدین تیراندازی،    یدر آن واقعه 

 به شهادت رساندتعداد زیادی را  و    کردسیر  ا از بابیان را    تعداد زیادی که    گرفت به دل  

 .و تا پایان عمر از بابیان و بهائیان نفرت داشت

از  بازجویی  از  دستگیرشده  پس  بابی  بودند؛   دو  کرده  تیراندازی  شاه  به    که 

 ؛ است بوده    سلیمان خانمنزل    ،ع بابیانند که محل تجمّده شمتوجّ  حکومتموران  أم

را به همراه دوازده نفر بابی دیگر    سلیمان خان  و  به منزل ایشان هجوم بردند  بنابراین

 بردند. امیرکبیر ل و زنجیر نزد با غُ نمودند و  دستگیر

ی امیرکبیر  حتّ را نداشت؛  سلیمان خان کس جرأت اعتراض به هیچ  ،تا آن زمان

از  حضرت  ان  فداییاز    سلیمان خاندانست  که می نبا آ و  به کمک باب است    هایش 

  آزاد کردن  اقداماتش برای   نیز  طهران و   9یبعه شهدای سَ  یمات واقعه مقدّ  در   انبابی

 
 شود.شکار و ورزش استفاده می  معمولاً در ضعیف که تفنگ  ای: نوعیتفنگ ساچمه - 8

 سبَعه: هفت، هفتگانه  - 9
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نسبت    و  اطلاع استکرد که بی وانمود می   همهبااین   ؛ خبر داشت  تبریز  در  باب  حضرت

 کرد. پدرش اهانتی نمی و سلیمان خان به  

را مجبور    سلیمان خانالدوله خواست که  خان حاجب، از علیشاهناصرالدین  

ر بابی نیست تا از مرگ نجات که دیگ  اعلام کندو    برگرددخود    یکند که از عقیده 

ولی آن عاشق فداکار از جانش گذشته بود و آرزوی شهادت در راه محبوب    یابد؛ 

را به هر نحوی که خودش    سلیمان خانشت. این بود که شاه دستور داد خویش را دا

 شند. بکُ  خواهد؛ می
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 شهادت

 

نزد شاه داشت که در آخرین و بدترین لحظات  زیادی    وقربارج   سلیمان خان

بود با این روش    و امیدوار او داشت   های ب نگاه مهربانانه نیم   ،شاهناصرالدین هنوز    ،نیز

که او را   کردتقاضا    ،ا آن عاشق دلدادهامّ  و لطفی که نموده؛ جان او را نجات دهد؛ 

 و با طبل و دهل در شهر بچرخانند.  ین نمایند جآشمع

سلیمان خان، با قامتی چون سرو خرامان، با کمال شجاعت و استقامت، به راه  

گفت: ایستاد و می کرد. گاه می ظر میگذشت و به آنان نافتاد. از میان انبوه جمعیت می 

تاج شهادت بر سر نهادم. ببینید محبّت باب  کر خدا را که به آرزوی خود رسیدم وش

چه آتشی در دل من افروخته! و دست قدرت او چگونه فداییان خود را به میدان 

 فرستد!جانبازی می 

و سر جایش    داشتبرمی با دست خودش آن را    افتاد؛ شمعی پایین می  کههنگامی 

 : خواندبا صدای بلند می  داد وقرار می

 

 کـردآنکه دائم هـوس سوختن ما می 

 کـرد آمد و امروز تماشا می کاش می 
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 شده  نآجیشمع  فرد  کی -6 تصویر 

 
 شده  نیآجشمع  فرد  کی -7 تصویر 
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تو    دهان  کرد و با تحقیر گفت: حال که مرگ در  سلیمان خانمیرغضب رو به  

این درجه شیرین و   برایت  به  دنیا  رقصی؟ آن چرا نمی   است؛   نشیندل مقبول و  آن 

به آواز مشغول    کنانهلهله   و  10کوبان یپا  و  بسیار شاد شد این گفته    از  عاشق دلداده

 : شعر را خوانداین بیت   شد و

 یار  12و یک دست زلف  11باده یک دست جام 

 میدانم آرزوست  یمیانه  چنینرقصـی  

شعله  در ای  گفت:  و  ساخت  مخاطب  را  شمع  حال  و  این  افسرده  چرا  ها 

  ؛ توانی بسوز هرچه می   ،کاسته شده؟ ای شمع سوزان  سوزوگدازتانو از    13مخمودید

رسد که گوشم می شنوم و آوازی به می  خبرهای خوشهای تو زیرا من از زبان شعله 

 افزاید. خواند و محبت او را در قلبم میمرا به کوی محبوب می

خان سردار  سلیمان  می  ،پیروز  یهمچون  قدم  خود  سپاه  بین  بدن  در  و  زد 

 کرد. پایان نورافشانی میمانند چراغی تابان در ظلمتی بی 14مشتعلش 

 
 پاهای خود را بر زمین بکوبد.  ،کوبان: کسی که از شادی به حالت رقصی پا - 10

 جام باده: پیاله شراب - 11

 ی جلو پیشانی زلف: مو - 12

 مخمود: از شعله افتاده.  - 13

 گرفتهور، آتش مشتعل: شعله  - 14
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کشید  خوشحالی فریاد می  تت از شدّگاهی با کمال خلوص و محبّ   سلیمان خان 

می وقتی حضرتو  دوران گذشته،  در  افکندند؛   گفت:  آتش  به  را  خلیل  از    ابراهیم 

این    سوی خداوند  از  ؛ بنابراین کم کنداو را    سختیو    دردخداوند درخواست کرد تا  

 : ندا را شنید

   سلاماً علی ابراهیم«  برداً و  یکون »یا نار 

  ین شو.(بر ابراهیم سرد و صلح آفر ای آتش،)

آتش    زند: خدایا، خدایا،اعماق قلب سوزان خود فریاد می  این سلیمان از   یول

خود محبّ در  ت  از  را  وجودم  سراپای  تا  فرما  مشتعل  من  آن    یشعله   قلب  سوزان 

 . گردد ورشعله 

زاده امام  یروی به جانب مقبره   گداخت؛ الل می ت آتش محبّ  این حال که از  در

 زبان راند.  ای کلمات عربی برپاره  سجده کرد و حسن نمود و 

دانید  همه می   :گفتو    رسید مردم را مخاطب ساخت  محل شهادتبه    کهوقتی 

نعمت   همهآن کنید برای چه از پایان بود. فکر نمیبی  15شمتیح که این سلیمان دارای 

به مشهد    ،و جلال و  از محبّ دا می ف دست کشیده  نیست مگر  این  ت محبوب  شتابد. 

 .همتابی 

 
 حشمت: بزرگی، بزرگواری - 15
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 خوانده است این بیت بوده است:می  سلیمان خانآخرین شعری که 

 

 16سن نظر حُکاشکی پرده برافتادی از آن مَ

 را  17بیننــد نگارستــان  تا همه خلــق

 

  

 
 منظر حسن: تماشاگه زیبا، منظره زیبا  - 16

 . ها و کارهای نقاشی باشدنگار و صورت و    جایی که دارای انواع نقشنگارستان:  - 17
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 فهرست منابع 

 

انتشارات مرآت؛ ؛ دهلی زرندی، نبیل؛ مطالع الانوار -   166  نو: مؤسسه چاپ و 

 بدیع. 

اسدالل؛   - مازندرانی،  سوم؛ فاضل  جلد  ظهورالحق،  )آلمان(:  لانگنهاین    تاریخ 

 بدیع.  165مؤسسه مطبوعات بهائی؛ 

بهائ  اُنتاریو )کانادا(الل؛ حضرت باب؛  حسینی، نصرتمحمّد  - ی،  مؤسسه معارف 

 بدیع.  152
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ی معروف بابی   لیمان خان س   . استتبریزی از شهدا

 مطهّر حضرت باب و انیسایشان با نجات اجساد  

همچنین انتخاب روش شمع 
 آجین برای شهادتشان و 

رده است. در عهد اعلی نشانی بی   نظیر از خود به جا گذا

 


